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بحثمان در این بود کو اگر بر همسایگان وقف کرد بو چو 
معنایی باید تفسیر و حمل شود، در جواىر و مفتاح الکرامو 

و لو وقف :»و امثال آن سو قول را از شرایع نقل کردند
 :على الجیران

  رجع إلى العرف(: 0
 و ىو حسن  يلي داره إلى أربعين ذراعا و قيل لمن(: 4
 .1«ح  طر  و قيل إلى أربعين دارا من كل جانب و ىو م  (: 3

"اربعين تنها کسی کو اصرار داشت بر اینکو قول سوم یعنی 
درست است صاحب حدائق بود کو بعد از ذکر  دارا"

از  09وسائل از باب  8اخباری کو ما آنها را از جلد 
و گفتیم بعضی صحیح و برخی دیگر  ابواب العشرة خواندیم

حسن و موثق می باشند قائل بو قول سوم شد، خب ظاىر 
این است وقتی در یک موضوعی روایات صحیح داریم باید 
همان را اخذ کنیم و طبق همان فتوی بدىیم و همان روایات را 
معیار و ملاک عمل خودمان قرار بدىیم و تعجب است کو 

 هاء ما بو آنها عمل نکرده اند.با وجود چنین روایاتی فق
مرحوم آیت الله سید عبدالأعلی سبزواری در مهذب 
الاحکام همین بحث را مطرح کرده و بعد آن روایاتی کو 

لی خوب صاحب حدائق ذکر کرده و ما گفتیم سندشان خی
و ىذه الروایات مخالفة :»است را نقل کرده و فرموده

ف فی مثل ىذه للمشهور و موافقة للعامة، و إباء العر 
التی يتخلل شوارع وسيعة بين   الأزمان و جملة من البلدان

کل ستة دور بل أقل فلا بد من حملها علی بعض مراتب 
الفضل فی المجاملات الأخلاقية لا الإلزاميات التکليفية 
ىذا مع عدم وجود قائل بها من القدماء، و لذا نسبت إلی 
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ر أو الساکن فيها الشذوذ. ثمَّ أن الجار يعم المالک للدا
 .2«بالاستئجار أو غیره للسیرة و ظهور الإطلاق

شهرت سو قسم است؛ اولًا  می کنیم کوعرض در جواب ما 
اول شهرت فتوائی، دوم شهرت روائی، سوم شهرت عملیو، 
در مانحن فیو شهرت فتوائیو وجود دارد کو حجت نیست 

بودند  وای مشهورفتصرفاً زیرا قول اول و دوم کو نقل کردیم 
 داراککو اما قول سوم )أربعین و روایت و دلیلی نداشتند

صاحب حدائق نیز قائل شده شهرت روائی دارد و در 
مقابل آن خبر متعارضی نداریم بنابراین اشکال ما بو مهذب 
الاحکام این است کو آن مرحجی کو در تعارض خبرین 
است شهرت روائی می باشد نو شهرت فتوائی کو دلیلی بر 

وجود ندارد و حجیتش ثابت نیست و اساساً مخالفت  آن
 .با شهرت فتوائی دلیل بر ضعف خبری نمی شود

یک  باید عرض کنیم کو دیروزموافقت با عامو  ثانیاً در مورد
 کو پیغمبر صلواتشد  خبری از طریق عامو از عایشو نقل 

 داراً ، خب حالا این اخباری  الله علیو و آلو فرموده تا أربعین
بینشان بود نیز می گفتند تا خواندیم و صحیحو ىم در کو 

 داراً منتهی باید توجو شود در اخباری کو در باب أربعین
مرحجات خبرین متعارضین ذکر شده امام صادق علیو 
السلام بو زراره فرموده از بین دو خبری کو ىر دو مشهور 
ىستند آن خبری کو با عامو مخالف است را أخذ کن در 

در مانحن فیو آن طرف)قول اول و قول دومکاصلا حالی کو 
خبر و مستند روائی ندارند بلکو فقط شهرت فتوائی دارند 

داریم کو چهل خانو میزان قول سوم اخبار معتبری در اما 
مربوط بو خبرین متعارضین است را  ی کوبنابراین بحثاست 

نباید بو اینجا بیاوریم لذا کلام مهذب الاحکام صحیح 
 نیست.

ذوه و قول ذو حبنابراين قول صاحب جواىر فمن یح"
وه را ما قبول نکردیم و  ذذو حمهذب الاحکام فمن یح
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http://lib.eshia.ir/71613/2/169/الجيران
http://lib.eshia.ir/10443/22/56/مخالفة
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گفتيم روایات معتبری داریم کو تا چهل خانو را همسايو می 
 داند و همين روایات ميزان می باشند".

چند فرع در این مسئلو بوجود می آید؛ اول اینکو آیا در 
نو؟ خیر ملکیت معتبر نیست جار ملکیت معتبر است یا 

بلکو چو مالک باشد و چو مستأجر و چو مستعیر همسایو 
 می شود.     محسوب 

دوم اینکو اگر صاحب دار خانو اش را وقف کرد برای 
تا بیایند و بو این وقف عمل  و بعد همسایو ىا و وفات کرد 

همسایو عوض شد مثلا خانو اش را فروخت و دیگری  کنند
و بجای او آمد حالا آیا در تشخیص جار حال تقسیم 

واقف کو وقف کرد  وقف میزان است یا حال وقف  عمل بو 
می باشد؟ این یک امر عرفی است و    و وفات کرد میزان 

البتو بعدا  در بعضی موارد باید بو حاکم شرع رجوع کنیم
ظر قرار می دىد لذا نوعاً واقف متولی و نا خواىیم گفت کو

 نظر آنها بسیار مهم می باشد.
سوم اینکو اگر همسایو ای در خانو اش سکونت ندارد و 
خانو اش را خالی گذاشتو و رفتو باز همسایو محسوب می 

 شود یا نو؟
چهارم اینکو حین تقسیم وقف آیا باید بو طور کلی بو ىر 

ینکو بو تمام رئوس و نفراتی کو خانو ای مقداری بدىیم یا ا
در خانو ساکن ىستند؟ اگر واقف گفتو باشد بو خانو ىا 
بدىید خب بو خانو می دىیم و آنها بین خودشان قسمت 
می کنند اما اگر گفتو بو خود همسایگان بدىید باید بو تمام 
نفرات بدىیم زیرا مثلا همان طور کو زید همسایو اش است 

 همسایو اش محسوب می شوند. زن او فرزندان او نیز
طبقو یا بیشتر  09خب و اما در مورد آپارتمان ىا کو شاید 

داشتو باشد باید عرض کنیم کو این مشمول آن روایات 
من یمينو و "أربعين داراً نیست زیرا الفاظ روایات این بود کو 

کو آپارتمان اینطور نیست بلکو  مامو و خلفو"شمالو و أ
ىستند لذا مشکل است بگوئیم تا خانو ىا بالای سرش 

چهل طبقو بالای سرش همسایو محسوب می شوند بلکو در 

می باشد لذا باید بو عرف مراجعو کنیم   اینجا عرف میزان 
 و ببینیم تا چو اندازه ای همسایو حساب می کند.

             چند فرع از امام رضوان الله علیو در تحریر الوسیلة 
لو وقف على أىل مشهد   - 52مسألة :»می خوانیم

كالنجف مثلا اختص بالمتوطنين والمجاورين، ولا يشمل 
 .الزوار والمترددين

لو قوف على المشتغلين في النجف مثلا من  - 55مسألة 
أىل بلد كطهران أو غیره اختص بمن ىاجر من بلده إليو 

 .للاشتغال، ولا يشمل من جعلو وطنا لو معرضا عن بلده
قفت على مسجد فمع الاطلاق لو و  - 56مسألة 

صرفت منافعو في تعمیره وضوئو وفرشو وخادمو، ولو زاد 
 .3«شئ يعطي لإمامو

خادم مسجد را بر امام  65امام رضوان الله علیو در مسئلو 
مسجد مقدم می دارد کو این جای بحث دارد و ما باید 
ببنیم آیا امام مسجد مقدم است یا خادم مسجد؟ یختلف 

ول والعوارض گاىی خادم نقش بسیار مهم و باختلاف الأح
ضروری برای مسجد دارد و از امام نقش بیشتری در 

حالا بعدا در این رابطو بحث خواىیم کرد إن  ،مسجد دارد
 شاء الله تعالی... . 

 
 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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http://lib.eshia.ir/21010/2/74/بالمتوطنين

